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Transformation and Metamorphosis of 

 Petrification in Kurdish Folktales 
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Literature review 

In the field of petrification, no independent research has been 

compiled so far, and we can only refer to the following. Rastgar 

Fasaei in the book titled Imagination in Mythology has discussed the 

myth-making elements and the shifts and transformations of Iranian 

myths in the field of Iranian literature and culture. Ansari et al. 

investigated the various forms of personification in the legends of the 

Iranian people. Hormati and Azarbarzin investigated the types of body 

transformation from human to human, human to animal, animal to 

human, human to plant, and inanimate object. 

Research objectives and questions 

In this research, we aimed to investigate and analyze why and how 

petrification occurs and what its types are. Then, the common origin 

of this type of representation with the mythological basis of other 

tribes was discussed. This article seeks to answer these questions: 

What are the causes of petrification in Kurdish folktales? What are the 
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tools for petrification in Kurdish folktales? What are the tools to get 

rid of petrification? What is the ultimate goal of petrification? What 

are the similarities between petrification and metamorphosis in 

Kurdish folktales with the legends of other nations?  

Main discussion 

Tales and legends are stories in which people, animals or imaginary 

creatures create incredible adventures. "The graphic story is an 

important part of the cultural heritage of every people and nation, in 

which traditional values and cultural, psychological contexts, social 

incidents and accidents are reflected" (Marzolph, 2016, 15). The 

Kurds have been one of the old inhabitants of the western parts of the 

Iranian plateau, their native and local customs have always carried a 

celebration of Iranian traditions and national identity passed from 

generation to generation. They have left their historical memory for 

generations. So far as the importance of storytelling among the Kurds 

and its effect on the neighboring tribes are concerned, Minorski 

indicates that "Reciting Kurdish songs and legends has become a 

permanent habit among the Assyrians" (Salimi, 2010, 90). There is a 

large volume of Kurdish stories and legends related to magical stories 

and supernatural beings, which indicates the strong presence of 

mythical and mystical ideas among the Kurds. This research was 

carried out in a descriptive-analytical way based on the library sources 

and field research in such a way that by examining fifty stories from 

Kurdish folktales, a total of five stories have a theme related to 

petrification was observed. These folktales are: 1. "Kooh Siah" 2. 

"Malk Ahmad and Malk Khurshid", 3. "Shirzad Shirdel", 4. 

“Kholzai", and 5. "Malk Jamshid". 

Conclusion 

One of these mythological beliefs in folktales and stories is the turning 

of the body into petrification. Being stoned to death is a punishment 
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for a mistake that has occurred, or due to excessive pride and desire or 

ignorance. The soul of a transformed person remains in a stagnant 

state for some time due to the hatred of his enemies or the punishment 

of his sins. The causes of petrification in Kurdish legends are:  1. 

Failure in terms of knowledge and wisdom, 2. Chasing a deer, 3. 

Staying hidden from people's eyes, and 4. Fighting with a demon. In 

addition, some tools are necessary for petrification. these magical 

tools are: 1. stick or turban, 2. demon's blood, 3. curse, and 4.- 

dragging the pursuers and stepping on piles of stones. In order to get 

out of the spell and blow the spirit into the bodies of the stoned 

people, some other requirements are needed. These include: 1. 

obtaining or stealing a demon's magic stick or relic, 2. killing a deer, 

3. obtaining a mixture of a hundred herbs, and 4. killing an old woman 

and pouring the demon's fat on stones and reciting a magical verse. 

Finally, by considering the mythological foundations of tales in their 

archetypal context, we can see the ultimate goal of becoming a stone 

in the effort of the dark parts of the unconscious to dominate the 

whole episode. In the mentioned tales, the hidden and dark part of the 

unconscious appears in different archetypes of the shadow on the 

heroes and characters and tries to create a deep change in their nature 

by turning them into stone. 
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 های کُردیها و افسانهشدگی در قصهپیکرگردانی و دگردیسی سنگ

 3زادهو سیدعلی قاسم 2زاده، رضا سمیع1*فرزاد فرزی

 (11/41/1441رش: پذی 11/49/1441)دریافت: 

 چکیده

های کُردی پیکرگردانـی بـه رـ ر     ها و افسانههای اساطیری و نمادین در قصهمایهیکی از بن

الطبیعـی  جماد است. در پیکرگردانی شکل و ماهیـت م جـ دا  بـا اسـه اد  از نیـروی مـاور       

نـی نمـاد از   یابد. در واقع ایـن نـ پ پیکرگردا  شخص یا شی  از حالهی به حالت دیگر تغییر می

دارد. در دست دادن پ یایی و حیا  روانی است که فرد را برای مدتی از مسـیر کمـال بـاز مـی    

ش د، که یکی از های کُردی پیکرگردانی و دگردیسی به اشکال مخهلف دید  میها و افسانهقصه

 ـ     ر م ارد پیکرگردانی انسان به جماد است. پژوهش حاضر به شی ة ت ری ی ـ تحلیلـی مبهیـی ب

از  ای و نیز تحقیقا  میدانی انجام شد ، به این ر ر  که با بررسی پیجـا  قصـه  میابع کهابخانه

های کُردی، پیج م رد دگردیسی و تبدیل پیکرة انسان به سیگ یافت شد که بـا  ها و افسانهقصه
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هـا پرداخهـه، سـنح نحـ ة     شدگی در آنهای سیگای به بررسی ریشهگیری از نقد اسط ر بهر 

است. از آنجا کـه   شد م اجهۀ افراد و نیز علل و ابزارهای لازم جهت رهایی از این تغییر تبیین 

سازد، لـذا تـ ش بـر آن اسـت تـا بـا       ها آشیا میای آنها ما را با بسهر اسط ر مطالعۀ این قصه

هـایج  مایه را با اساطیر سـایر ملـل مقایسـه کیـی . ن    ها وجه مشهرک این بنشیاخت ساخهار قصه

ای با گذر از تاریخ و رسیدن به عصر حاضـر  دهد که انعکاس باورهای اسط ر تحقیق نشان می

های کُردی گ یای نامیرایی و پ یایی ایـن باورهاسـت کـه بـا رمزگشـایی و      ها و افسانهدر قصه

 مشهرک این دیدگا  اساطیری را کشف و ت سیر کرد. ت ان ریشۀواکاوی می

 شدگی.های کُردی، پیکرگردانی، سیگا  عامه، اساطیر، افسانهادبی های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

ها، جان ران یا م ج دا  تخیّلـی  هایی هسهید که در آن انسانها، داسهانها و افسانهقصّه 

انـد  هـا کـه تجلـی روک یـت ملـت     آورند. این قصّهماجراهایی باورنکردنی به وج د می

ها پـیش از آاـاز زنـدگانی تـاریخی     ها قرنافسانه. »قدمهی به درازای حیا  بشری دارند

اند، از همین روی تیها روزنـۀ نـ رانی و پرتـ  روشـیگری اسـت کـه بـه        بشر پدید آمد 

(. اگـر ایـن سـخن    114، ص. 1111)محج ب، « تابدخانۀ قرون قبل از تاریخ میتاریت

طیر و حهی عـین آن  های عامیانه و مردمی، حکایاتی مشابۀ اساقصه»فرای را بنذیری  که 

هـای  مایـه الگ ها و بـن وج ی بقایای کهن(، پح جست141، ص.1111)فرای، « هسهید

اساطیری در ادب و فرهیگ عامـه ک ششـی معیـادار بـرای ت سـیر یگـ نگی حیـا  و        

قصه نم دار قسمت مهمی از میـرا   »ها در ادوار مخهلف است. اسهمرار نمادین اسط ر 

شـیاخهی،  های فرهیگـی، روان های سیهی و زمییهکه ارزش فرهیگی هر ق م و ملهی است

(. 11، ص. 1191)مـارزلف،  « کیـد ح اد  و س انح اجهماعی در آن انعکـاس پیـدا مـی   

انـد، آداب و رسـ م بـ می و    های اربی ف   ایران بـ د  کُردها از ساکیان قدیمی بخش
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ا بر دوش داشـهه و آن را  ای از سین و ه یّت ملی ایرانی روار ها هم ار  جشنمحلّی آن

هـا بـه یادگـار گذاشـهه     حافظۀ تاریخی خ یش، برای نسل سییه به سییه و نسل به نسل در

های مانانـایی، ل لـ بی، گـ تی و    است. میرا  سرزمییی این ق م پیش از تاریخ، گه ارة تمدن

مـاد،  هـایی آریـایی نـژاد    های باسـهانی از حک مـت  و در دوران تاریخی میرا  آش ری ب د 

 الایّـام در وادی قصّـه، اسـط ر    پارس و پـار  را بـه دوش کشـید  اسـت. کرُدهـا از قـدی       

ای، هـای تلـخ و شـیرین اسـط ر     انـد. سرگذشـت داسـهان   هایی داشههنشیییها و شبمح ل

اسـت. کرُدهـا از گهـ ار     نشدنی از ه یتّ هر کرُد ب د  حماسی و عامیانه فصلی پربار و تمام

انـد   ن یسی مکه بی نداشـهه اند و ی ن در گذشهه، تاریخها ب د ها و شیید گ هه تا گ ر همزاد

 اسـت. های ش اهی ح ظ و انهقال پیدا کرد  بییی و باورهایشان در قالب گ همانرو جهانایناز

« اسـت های ایران و روم االباً میدانشان حدود کردسهان بـ د   جیگ»یاسمی  بیا به نقل از

ها در زمان اسـکیدر در حـین   گزن  ن نیز هیگام لشکرکشی ی نانی (.1، ص.1111)یاسمی، 

 گ ید:  ها میها و افسانهبه قصهعب ر از کردسهان دربارة ع قه و رابت فراوان کرُدها نسبت

سرانجام شامگا  یکی از روزهای خزان در پایین پـای خـ د جلگـه واقـع در کیـار رود      

احت کشیدی  و ی ن خ اروبار فراوان داشهی  شـب را  تریهح را دیدی  و ن سی به رسان

هایی دربارة کرُدها به روز آوردی  )هـاوس  به خ بی و خ شی و با گ هن و شییدن افسانه

 (.  11، ص. 1119ه لد، 

جـ ار  گ یی در میان کرُدهـا و تـیریر آن بـر اقـ ام هـ      میی رسکی نیز دربارة اهمیت قصه

های کرُدی به ر ر  یت عـاد  همیشـگی   ها و افسانهنهها نقل ترادر نزد آس ری»گ ید می

زیسهی و مجاور  با اقـ ام دیگـر سـبب    (. بیابراین ه 94، ص.1194سلیمی، «)استدرآمد  

هـای  هـا و افسـانه  است. حج  انبـ هی از قصّـه  ها در میان این ق م شد  رواج قصه و افسانه

ی است که نشانگر حضـ ر قدرتمیـد   های جادویی و م ج دا  فراطبیعکرُدی مرب ط به قصهّ

 ای و رمزی در میان کرُدهاست.  های اسط ر اندیشه
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بـه پژوهشـگران   »های سیهی هر جامعه اسـت.  قصه، نماد بخش مهمی از میرا  و ارزش

« دهید تا معیارهای حاک  بر اعصـار گذشـهه را بازسـازی کییـد    عصر حاضر این امکان را می

هـا و  رو بررسـی و تحلیـل محهـ ایی قصّـه    (. ازایـن 14ص. ،1111)افهخارزاد  و همکـاران،  

هـای مشـهرک   دهیدة فرهیگ مردمان یـت سـرزمین اسـت، بلکـه ریشـه     تیها نشانها نهافسانه

سازد. در این پـژوهش بـرآنی  کـه بـه بررسـی و      تاریخی میان سایر اق ام و ملل را آشکار می

و ریشـۀ مشـهرک ایـن نـ پ     شـدگی و انـ اپ آن بنـردازی     تحلیل یرایی و یگ نگی سـیگ 

از آنجایی کـه   مایۀ اساطیری سایر اق ام م رد بحث و بررسی قرار دهی .پیکرگردانی را با  بن

راـ   ها کرُدی از گذشهه تا امروز سییه به سـییه ح ـظ و انهقـال یافهـه، علـی     ها و افسانهقصهّ

بیـابراین ایـن امکـان    انـد.  آوری نشد ها هی ز جمعهای گسهرد ، بسیاری از این قصهّپژوهش

ها نیز به ب تۀ فرام شی سنرد  شـ ند  ها و افسانهوج د دارد که با مرگ راوی، بسیاری از قصه

بر تبیین مسائل مربـ ط  و به مرور از حافظۀ این ق م پاک ش ند. اهمیت پژوهش حاضر ع و 

 ـ هایی از این دسـت اسـت.   به دگردیسی و پیکرگردانی، ح ظ و انهقال قصه ژوهش بـه  ایـن پ

شـد  اسـت،    ای و نیز تحقیقا  میدانی انجـام شی ة ت ری ی ـ تحلیلی مبهیی بر میابع کهابخانه 

های کردی، درمجمـ پ پـیج قصـه    ها و افسانهاز قصه به این ر ر  که با بررسی پیجا  قصه

شدگی مشاهد  شـد کـه هـر پـیج قصـه بـه رـ ر  شـ اهی         مایۀ مرب ط به سیگدارای بن

 149تـا   144المللی بیدی آرنه ـ تامنس ن با کد بین ها در دسههاند که این قصهآوری شد جمع

. 1پـیج قصـه:   های مـ رد بررسـی شـامل    قصههایی سحر و جادویی است. مرب ط به قصه

. 1  «زایخـ ل . »4  «شـیرزاد شـیردل  . »1  «ملت احمد و ملت خ رشـید . »1  «سیا ک  »

 هسهید.« ملت جمشید»
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 هش. پیشینۀ پژو2

هـا  های مرب ط به پیکرگردانی در ایران بسـیار پـرحج  اسـت، کـه بیشـهر آن     گسهرة پژوهش

اسـت. امـا در زمییـۀ پیکرگردانـی     « نبا  ـ انسـان  »و « انسان ـ حی ان »مرب ط به پیکرگردانی 

نامـه و مقالـه تـدوین    شدگی تاکی ن پژوهش مسهقلی در قالب کهاب و پایـان ر ر  سیگبه

 ت ان به کهب و مقالا  زیر اشار  کرد:     مینشد  است، و تیها 

سـاز  دربارة عیصرهای اسط ر  پیکرگردانی در اساطیر( در کهاب 1111رسهگار فسایی ) -

دهیدة اساطیر مطالب ارزشمیدی آورد  است. محـ ر ارـلی ایـن کهـاب نشـان      و تغییر شکل

 و فرهیگ ایران است.های اساطیر ایرانی در پهیۀ ادبیا  ها و دگرگ نیجاییبهدادن جا

اسط رة پیکرگردانی در هزار و یـت  »ای با عی ان ( در مقاله1191حسییی و پ رشعبان ) -

هـا،  های ترکیبی نظیر اـ ل ـ انسـان    بیدی م ج دا  و شخصیتضمن تحلیل و طبقه« شب

شیاسی قصه و ناخ دآگا  جمعی بـه  ها، پریان خاکی و آبی و... از دیدگا  روانع ریت ـ اجیه 

 اند.بررسی م ض پ پرداخهه

و  "انسـان ـ حیـ ان    "پیکرگردانـی  »ای با عی ان ( در مقاله1191انصاری و همکاران ) - 

هـای  به بررسـی پیکرگردانـی در افسـانه   « های مردم ایراندر فرهیگ افسانه "حی ان ـ انسان "

و  داخهـه های مخهلف آن یعیی تغییر هیئت، طلس  یا جادو و تجسـد پر مردم ایران به ر ر 

 اند.ها را م رد تحلیل و واکاوی قرار داد سنح آن

ــرزین ) -  ــی و آبرب ــه1191حرمه ــ ان ( در مقال ــا عی ــط ر  »ای ب ــارة اس ــل انگ ای تحلی

، به بررسی ان اپ پیکرگردانی انسـان بـه انسـان،    «های عامیانۀ آبربایجانپیکرگردانی در افسانه

هـای دیـ  و پـری و دیگـر     گیا  و جماد و اسهحاله انسان به حی ان، حی ان به انسان، انسان به

 اند.آور پرداخههم ج دا  شگ ت

 



 1441 فروردین و اردیبهشت ،49، شمـارة 11 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

121 

 

  شدگیسنگ و. اسطوره 3

اسـط ر  کـه   آیید، زیـرا  های عامیانه یکی از میابع بکر برای شیاخت اساطیر به شمار میقصه

شیاسـی و... در  های مخهلف خداشیاسی، هسهیخ د بییش آاازین انسان بدوی در زمییه

الب روایت است، ظرفی است نمادین که به مرور زمان وجـ   نمـادین آن از مرزهـای    ق

ای رنـگ و بـ ی باورهـای آن دور  را بـه خـ د آاشـهه       گـذرد و در هـر دور   زمان می

اش رنگ و ب ی قصـه و داسـهانی   سازد و به مرور پح از کاسهه شدن از قدر  آییییمی

دهـد.  هیری به حیـا  خـ یش ادامـه مـی     گیرد و در قالب و هیئتسمبلیت به خ د می

شـد  در هیـر، ادبیـا ، معمـاری و ...     کـار گرفهـه  های نمادین بـه رو االب ظرفیتازاین

پردازی انسان نخسهین در م اجه با هسهی و م ضـ عا  آن  سازی و قصهبازماندة م ه م

ن نمایی مقبـ ل انسـان نخسـهین و خارـیت روایـی آ     است، که به مرور زمان از حقیقت

اند. به همین دلیل اسـت کـه باسـهید در    شد  و به شکلی تمثیلی یا نمادین درآمد کاسهه 

اسـط ر  واقعیـا  سرگذشـت آدمـی را مرزبیـدی و گـزارش       »ن یسد: تعریف اسط ر  می

ترین سرگذشت خدایان ب د  ها و اساطیر، قدیمیافسانه» (.41، ص.1114)باسهید،« کیدمی

« آفرییش و ایجاد طبیعت و آفـرییش انسـان را دارا هسـهید    ترین ت جه به کی یتو کهن

اسط ر  داسهانی »(. الیاد  در تعریف اسط ر  معهقد است که 111، ص.1111)محج ب، 

است قدسی و میی ی که کارهای نمایان خـدایان و م جـ دا  فـ ب طبیعـی یـا نیاکـان       

ت از پیدایش جهان، کید و روایهی اسفرهیگ آفرین را که در ازل روی داد ، حکایت می

هـا و کـ ً شـرک آفـرییش     جان ران گیاهان، ن پ بشر و آداب و رس م و علـل خلـق آن  

هـای ادامـۀ   یکـی از شـی    »(. افشاری معهقـد اسـت   1، ص.1111)الیاد ، « کائیا  است

« ویژ  داسـهان عامیانـه اسـت   ها به ر ر  قصه و داسهان بهحیا  اساطیر تغییر یافهن آن

قصه بـر بییـاد   »پراپ دربارة تمایز قصه و اسط ر  معهقد است که  (.41ص.،1111)افشاری، 
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هـا جیبـۀ   انـد، قصـه  ها که در اسط ر  وج د دارد، سـاخهه شـد   تری از آنهای ضعیفتقابل

)پـراپ،  « شیاخهی و فراطبیعی ندارند، بلکه بیشهر محلـی، اجهمـاعی و اخ قـی هسـهید    کیهان

 (.11ـ11، رص. 1111

 های مه  پیکرگردانی است، به معیای  مایهشدگی از بنسیگ

تغییر شکل ظاهری و ساخهمان و اساس هسهی و ه یت قان نمید شخص یا ییزی 

با اسه اد  از نیروی ماورا الطبیعی است ... در این حالت شخص یا شی  از ر رتی 

یابد که ممکـن اسـت بـروزا  آن    گردد و پیکری تاز  و ن  میبه ر رتی دیگر می

ظاهری و محس س باشد یا در نهاد و نهان دیار تغییراتـی بییـادین شـ د،    ر ری، 

است )رسهگار فسایی، دست آورد که قب ً فاقد آن ب د  هایی تاز  بهقدر  یا قدر 

 (. 41، ص.1111

هـای مخهلـف پیـام خـاص خـ د را دارد و مسـهلزم اعهقـاد        پیکرگردانی به رـ ر  

« پیداشـهید بدویان جهان را عم مـاً جانـدار مـی   »جاندارانگاری است. فریزر معهقد است 

ربا  بـ دن  بهن سیال بشر به ک »(. همین اندیشه سبب شد که 111، ص.1111)فریزر، 

اشکال خاص گیاهان و جان ران و اییکه هر ییزی هر آن، ممکن است، پیش آید و هـر  

(. از 14، ص.1114)باسـهید، « م ج د زند  هر آن ممکن است شکلی دیگر به خ د بگیرد

ت اند نم دگار نزاپ میان تـ حش و تمـدن و نیـز    ها میمسخ ر ر  در قصه»دیگر س  

اسـت،  وحشـی مانـد    ای باشد که زندگی حی انی و نباتی هی ز برای آدمی که نیمهجذبه

هـا همـه ییـزی جانـدار و زنـد       ها و اسط ر در افسانه (.11، ص.1111)دلاش ، « دارد

ها مرب ط به دورانی اسـت کـه خیـال و ر یـا زنـد  و      ط ر گیری اسشکل»هسهید، زیرا 

 (.11، ص. 1111)هـامیله ن،  « روشن ب د  و میان وه  و حقیقت ییدان تمایزی نیسـت 

ای اسـت،  پیکرگردانی و دگردیسی انسان به سیگ در اساطیر ایران و ی نان عیصـر ویـژ   

ا  مازنـدران در سـیگ   بیدد یا ش ـییانکه در اساطیر ایران فریدون در خ اب سیگ را می
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کید. درواقع انسان با کمت پیکرگردانی تداوم خ د را در جماد و نبا  خ د را پیهان می

ای های اسط ر ای م ارد عیصر پیکرگردانی از قالبسازد. در پار پذیر میو حی ان امکان

دربـارة   القلـ ب نزههخارج و در باورهای مردمی و سحر و جادو جای گرفهه است. در 

است و برخی گ یید مـردی بـ د کـه     بعضی گ یید طلسمی»است: مجسمه شاپ ر آمد  

ــد   ــیگ گردانی ــدای او را س ــه فی، « خ ــز   111، ص. 1111)مس ــانی نی ــابع ی ن (. در می

شدگی انسان به سحر و جادو نسـبت داد  شـد  اسـت. گریمـال در     پیکرگردانی و سیگ

یش  اطلح گرفت و آن را به شـکل   زئ س کلۀ گرگدن را در برابر»ن یسد: این بار  می

(. نم د این روایت در برخـی  149، ص. 1111)گریمال، « ن ک سیگی قلۀ اطلح درآورد

شـ د. در زیارتگـا    از باورهای مذهبی کُردها، ازجمله پیروان آیین یارسان نیز دیـد  مـی  

ای بـا تصـ یر ی پـانی بـه همـرا  گ سـ یدانش دیـد         نگـار   سیگ 1حضر  بابایادگار

شـدگی ک ـر و   ش د، که براساس روایت و باورهای مـردم بـ می، علـت ایـن سـیگ     می

های اقـ ام دیگـر دیـد     این ن پ ارتباط بین سیگ و روک در افسانهناسناسی ب د  است. 

ای سـیگ سـرر رنـگ ینـق     های آمریکایی، مرد نخسـهین از پـار   در اسط ر »ش د. می

طیر ایرانـی کیـ مر  نخسـهین انسـان     (. در اسـا 14، ص. 1119)بیـرلین،  « وج د آمـد به

ش د و به فلـزا  و عیارـر   آفریدة اه رامزدا تمامی عیارر جسمی او در زمین مسخ می

هـا و اسـاطیر ملـل مخهلـف     شدگی در داسهانش د. میشی سیگطبیعی مخهلف تبدیل می

 ش د، االب ناشی از خطا و اشهباهی است که خ د فرد مرتکب آن می

دهد که خطایی رفهه، ولی ع قه باقی مانـد  و ایـن نگـا     یشدگی وقهی رر مسیگ

دهـد و  کید  یا از احساس گیا  شدید رر مـی دوبار  شخص را به گذشهه ورل می

ج  بـه دنبـال دارد   ش د  و یا از ارور و میل م رط که نگاهی تملتشخص فلج می

 نـدازة شدگی نمـاد تیبیـه خـارج از ا   ش د. به هر حال سیگشدگی میو باعث سیگ

 (.  111ـ114/ رص. 1، ج.1114)ش الیه و گربران،  بشری است
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لَمَسخَْیاَهُ ْ عَلَى مَکـَانَهههم ْ فَمَـا    وَلَ ْ نَشاَ ُ»است  مسخ آمد  ةبار واژدر قرآن کری  یت

براساس آیا  قـرآن وقهـی کـه قـ م یهـ د از       (.11: )یح 1«اسْهطََاعُ ا مُضهی ّا وَلَا یرَْجمعُ نَ

و کسانی از شما را که در روز شیبه»روز شیبه میع شد  ب دند آمد  است:  رید ماهی در

تجاوز کردند نیت شیاخهید، پح ایشان را گ هی  ب زییگـانی باشـید طـرد     از فرمان خدا

سـبب گیاهانشـان بـارش سـیگ بـ د، امـا       (. عـذاب قـ م لـ ط هـ  بـه     11)بقر : « شد 

راـ   اش، علـی گریز ل ط و خـان اد  هایی هست که هیگام ویرانی شهر سدوم و روایت

 .ت ریۀ ل ط، همسرش به پشت سر نگا  کرد و در آنی سیگ شد

 هایکوه س اول:  داستان. 1ـ3

ت، آهـ یی زمـردین را دیـد و دسـه ر بـه      به شکار رف خدم و حش  خ دبا  ملت احمد

تر ملت شرط گذاشهه ب د که اگر آه  از طرف هر کـح بگریـزد   آه  داد. پیش ةمحارر

ملـت   سر یاز بالا نیزمرد یآه شخص باید به دنبال آه  برود و آن را زند  بگیرد.  آن

ی رسـید و  اآه  بـه قلعـه   کهنیتا ا به دنبال آه  رفت احمد جسهی زد و گریخت. سنح

نگهبان قلعه به ملت احمد گ ت: به شرطی ت  را بـه قلعـه را    . به شکل زنی زیبا درآمد

زاد  خان  را به سخن گ هن بیاوری در ایر این ر ر  ت  ده  که به انی سه بار شاهمی

اما نه انست شرطش را به جـای آورد و   ،ملت احمد پذیرفتکید. را به سیگ تبدیل می

دیگـرش ملـت   دو بـرادر  پح از یهـل روز  سرانجام شاهزاد  او را به سیگ تبدیل کرد. 

سـر   یآهـ  از رو  بـار دیدند. اینآه  را و همان  یدرفهشکار روضان و ملت جمشید به 

بـرادر   ،دیملـت جمش ـ  پـح از آن . پرید و به سرن شت برادرش دیار شد روضانملت 

را بـه او  خـان   شـاهزاد    گ ـهن  راز سـخن  دید. پـدر خ اب  بهپدرش را  یشب ،ک یت

روز بعد ملت جمشید برای شکار به ک   سیا  رفت و با دیدن و تعقیب آهـ  بـه   . گ ت

هـای پـدرش م فـق شـد سـه بـار       لعـه شـد بیـابر ت رـیه    قلعه رسید. وقهی کـه وارد ق 
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خان  ی بی به او داد و بـرادران و  خان  را به سخن گ هن بیاورد. سنح شاهزاد شاهزاد 

 تمام کسانی که به سیگ تبدیل شد  ب د را به حالت نخسهین بازگرداند.  

مـد  در این داسهان علت اسهحاله، تعقیب آه  است. آه ی زیبایی که ت جه ملـت اح 

شیاسی، حی انا  نماد ارایز هسهید. تعقیب ط ر کلی در اسط ر را به خ د جلب کرد. به

و شکار آه ، در این داسهان نمادی از سرک ب ارایض اسـت کـه نـه تیهـا آهـ  شـکار       

ش ند و برادر ک یت با کمت گـرفهن از  ش د، بلکه برادران ملت احمد نیز مسخ مینمی

شـ د، ایـن اریـز  را تحـت     اب بر قهرمان آشکار مـی شخصیت یاریگر )پدر( که در خ 

خانمی است زیبـا، کـه در   واقع شاهزاد رسد، دررد. آه یی که به قلعه میآوکیهرل در می

پرس نایم آه ی زمردین، مردان را بـه خـ د جلـب و پـح از آزم دنشـان، در رـ ر        

 ـ کیـد. کـاربرد شخصـیت شـاهزاد     ها را به سیگ تبدیل میشکست، آن ا کـاربرد  خـان  ب

 بایـد  1مردانـه اسـت. آنیمـا    ۀدسـت آوردن نیم ـ پـی جـذب و بـه   الگ ی نقـاب، در کهن

خ د رابت کید. در این داسهان، با طـرک ایـن    ۀزنان ۀش را برای پی سهن به نیماشایسهگی

ش د. دو برادر بزرگ شرط که مرد باید سه مرتبه زن را به سخن گ هن وا دارد مطرک می

نمـاد ربـا ،   شیاسـی  شـ ند. سـیگ در اسـط ر    یگ تبـدیل مـی  پح از تعقیب آه  به س

 ـ   ستا یریناپذ و فیا یجاودانگ می ـی آن، یعیـی جمـاد و     ۀ، اما در ایـن داسـهان بـر جیب

ناپذیری آن در برابر م ج دی جاندار و پ یا قرار دارد. در این م تیف تیکیـد بـر   انعطاف

ها  ش و درایت، شخصیتارزش است. هروی تغییر از شکلی والا به شکلی پست و بی

ای کـه بـرای آنیمـا    دهید  باشید. نکهـه ت انید نجا در این داسهان، ع املی هسهید که می

 .ست که قابلیت تبدیل به آنیم س را دارندا اهمیت دارد، یافهن این ویژگی در مردانی
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 دیاحمد و ملک خورش ملک . داستان دوم:2ـ3

پـدر، بـه جـای عبـ ر از سـمت       ۀرا  ت رـی در ک هسهان علی شکار هیگامملت احمد 

اش شـد و بـه تعقیـبش    زیبایی ۀراست از سمت یپ ک   بالا رفت. آه یی دید، و شی ه

بـه  و گذاشـت   هـا سـیگ  یپا بر رورسید. سنح پر از سیگ  یهم ار نیبه زمپرداخت. 

  راهی کـ   به دنبال برادربرادرش، ملت خ رشید، از این ات اب آگا  و  شد. لیتبد یسیگ

 که:   شد. سنح در ک   زن ملت احمد را دید و ماجرا را از زبان او شیید

 بی ـو او را تعق د ی ـرا د زمـردین  یاحهمالاً از را  سمت یپ ک   بالا رفهه و آهـ  

به او داد تا با آن برادرش  یی ب سنح«. بدل کرد  است یکرد  و آه  او را به سیگ

 دی. ملـت خ رش ـ قبـل بازگردانـد   و دیگر کسانی را که سیگ شد  ب دند به حالـت 

آهـ  بـه    .و به دنبالش رفت دیآه  را دبه سمت ک   رفت، ی ب را از او گرفت و 

سست شد و نه انست فـرار کیـد.    را دید، دیملت خ رش یدسهی ب کهنیمحض ا

آه  زخمی شد و خ د را به سخهی بـه   .پرتاب کردسمهش به  یریت دیملت خ رش

هـا  بـا دیـدن تـ دة سـیگ     دیانجا مرد. ملت خ رش ـهمهمان زمین سیگی رساند و 

کردند و  یاعطسهشد  و دیگر افراد مسخ برادرها زد، ی جادویی را بر آندسهی ب

  .جان در کالبدشان دمید

ش اشدگی تعقیب آهـ یم زمـردین اسـت کـه بـا زیبـایی      در این داسهان، علت سیگ

ه اد  شد  است، اما در پح ایـن  الگ ی نقاب اسکید و از کهنخ د می ۀشاهزاد  را شی ه

بـر قهرمـان مسـه لی شـ د، سـنح او را بـه        4الگ ی سایهپرس نا، دی ی در جایگا  کهن

ارایز است و شخصیت قهرمـان   کید. آه  در این داسهان نیز نمادجان مسخ میسیگی بی

 ـ  پی آه  و یا به ت سیری سرک ب ارایز است، ت سط سـایه بـه  که در  ۀطـ ر کامـل از پهی

ش د. ملت خ رشید در جایگا  دیگر شخصیت قهرمـان، بـر   آگا  خارج  و مسخ میخ د

گردانـد. عامـل مهـ  در    کید و برادر را به حالت پیشین باز مـی الگ ی سایه البه میکهن
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تکرار م تیف این داسهان سنردن عیان عقل و اخهیار به اریز  و احساسا  است و آنچه 

 ای ی ب است.  عهد  دارد، تکهالت اول را برر باز گرداندن به حکه نقش واسطه د

 خاکستر( ۀ)زاد 1زایخول سوم: داستان. 3ـ3

سـ ر کیـار   در  هـا ت رـیه کـرد   به آن شانیبه س ر رفهید عم  شبرادرزای و شش خ ل

شـب اول و دوم در کیـار   « زایخ ل»برادران به جز . دییشمه، گرمابه و گ رسهان نخ اب

 ب د ماند  داریبکه زای خ ل. حمله کرد اهبه آن دی  شبمهین ،دندییشمه و گرمابه خ اب

زای خ لو  دندیهمانجا خ اببرادران و  دندیرس یرا کشت. شب س م به گ رسهان  هاید

بـر   دی  خ ن. کرد یزخماو را زای خ ل»ها حمله کرد به آن ی یشب د مهین .ماند داریب

 بی ـزای بعـد از تعق خـ ل  .«دسیگ شدن ریخهه شد و همگیرخهخ اب برادرانش  یرو

شـدگی  . مـادر دیـ  راز رهـایی از سـیگ    در آنجا بـ د   هایه مادر دک رسید یبه اار دی 

 ةنهایـت کـ ز  درزای خـ ل اش به او گ ـت.  برادرانش را در قبال برآورد  کردن خ اسهه

از حالـت   بـرادران  و دی ـهـا مال سـیگ  یرا بـر رو  ر یاز ش ـ یمقـدار  ، ورا رب دمعج ن 

شدگی در ایـن داسـهان، نادیـد  گـرفهن نصـیحت      علت سیگ .خارج شدند شدگیسیگ

زای در جایگا  قهرمان داسهان در دو شب نخست برادران را از گزند دی هـا  است. خ ل

هـا بـه   ریـزد و آن کید، اما در شب س م قطرا  خ ن دی  بر لباس برادران مـی ح ظ می

 افعـال  ةبردارندو در هیسا الگ یمکهن نمادی از در این داسهان  یدش ند. سیگ تبدیل می

زای را بـه  بـرادران ایـر از خـ ل    ۀشـ د هم ـ است. در اییجا ناخ دآگا  م فق میمخرب 

خ دآگا  آنان االب ش د، اسـهحاله در ایـن داسـهان از میظـر      ۀکیهرل در بیاورد و بر جیب

ت و پ یایی های حرکهای خ دآگا  با تبدیل ویژگیهای ناخ دآگا  بر جیبهییرگی جیبه

 به جماد االب شد  است.
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 ردلیش رزاد. داستان چهارم: شی1ـ3

 ی یدرفت،   ید یبه میوا او نجا  یبرا رزادیش ،رب دقمرناز را  ،که پ لادزر  یوقه

او  یم ها نیب درو خ د را  دیبر پشهش پر رزادیش و آمد از ااری بیرون الجثهعظی 

بـه آن   اشیدسهی بآورد با  رونیب یسیگ و کرد. پ لادزر  داخل اار رفت یمخ 

دوبـار  پـ لادزر    . پـح از مـدتی   شـد  تبـدیل  قمرنازسیگ به زد و  یاسیگ ضربه

 انی ـاز م رزادیش ـ سنح. و خ ابیدکرد تبدیل ی ب را بر قمرناز زد و او را به سیگ 

زد و  به قمرناز ضربه با ی ب به آن  برداشت،آمد، سیگ را  رونیف لادزر  ب یم ها

 ـ  یعمر د ۀشیسرانجام ت انست به کمت قمرناز ش شد. لیتبد و  اوردی ـدسـت ب هرا ب

 دی  را بکشد. 

ۀ زنانـه آنیمـا را   ی سایه است، آنیم س یا نیمالگ کهندر این داسهان، دی  نمادی از 

ش د. دیـ ، یـ ن قصـد    وج  برای یافهن و نجا  او آااز مینهیجه جسترباید و درمی

گـردد، او را بـه   کید و ی ن بـاز مـی  ارد، قمرناز را مسخ میبیرون رفهن از میوای خ د د

گرداند. این اقدام دی  برای ح ظ و نگهداری آنیم س و جل گیری از حالت اولیه باز می

واقع، دی  م فق به ایجاد ارتباط کـاملی بـا آنیمـ س    ش د. درار او ت سط دی  انجام میفر

یت دگردیح شد ، پ یایی داسهان نیز شخصش د تا او را نزد خ د نگا  دارد. در این نمی

آن قمرنـاز   ۀوسـیل ش د. آنچه دی  بهجان مسخ میو به سیگی بی دهدمیدست خ د را از

همـان   ۀوسـیل نهایت قهرمان داسهان بـه ۀ جادویی است. درکید، ترکرا به سیگ تبدیل می

 گرداند.ی ب قمرناز را به حالت اولیه باز می

 دیمشملک ج پنجم: داستان. 1ـ3

 رسـاند  یک ه ۀبه دامیخ د را رفت. آه   آه یی هیگام شکار به دنبال دیملت جمش

او را  رزنی ـشد، پ تینزد رزنیپ به جمشید که ملت یدر آنجا ب د. هیگام یرزنیکه پ
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را   نیبه دنبالش رفت در ب ـاش ناتیی درشد. سنح براتبدیل  یبه سیگ وکرد  نین ر

 ـ. پدیرس ـ رزنی ـپهمـان  هـ  نـزد   آ .کرد شبیو تعق دیرا دهمان آه   بـا دیـدن    رزنی

سـنح بـه   بـ د.    یاز نژاد داو  رایب د، ز ارریب یشیکرد، اما ن ر نیرا ن ر برادرش او

هـ    یکـه رو  یگس ـ ههم ـ نی ـگ ت: ا رزنیکجاست؟ پ جمشید گ ت: ملت پیرزن

ادر بـر ام. ل کـرد  یبدتبه سیگ ها را اند، که همۀ آنزمانی انسان ب د  اندانباشهه شد 

 رزنی ـپ ؟یکی ـیمشدگی خارج از سیگ را هانیا دوبار : یط ر پرسید ملت جمشید

ورد  نیاگر ا سنح گ ت: ی!که مرا نکش  یگ یم تیبرااین راز را  یگ ت: به شرط

 هی ـرا کشـت و پ  پیرزن ن ورددیشی به محض برادر. ش دیبرادر  زند  می را بخ ان

  .شدگان را زند  کردسیگو  ختیر یاهر سیگ قطر  یرا آب کرد و بر روبدنش 

شدگی، تعقیب آه یی زیباست. آه  در این داسهان، در این داسهان نیز، سرآااز سیگ

ی ارایز است. ملت جمشید در تعقیب آهـ  بـا ن ـرین پیـرزن بـه سـیگ       الگ کهننماد 

ای، ش د. آه  یت نقش واسطه یا میانجی را بـر عهـد  دارد کـه همچـ ن تلـه     تبدیل می

الگـ ی  کید. پیـرزن نمـادی از کهـن   های داسهان را به سمت پیرزن هدایت میتشخصی

ها االب شد  و سعی های داسهان به سیگ، بر آنسایه است که با تبدیل کردن شخصیت

پی یافهن برادر، همان آهـ   خ دآگا  دارد. قهرمان داسهان در هایدر ییرگی بر تمام جیبه

کیـد  ش د، اما ن رین پیرزن بر او ارر نمیرو میزن روبهکید و سرانجام با پیررا تعقیب می

شـ د. در ایـن داسـهان را  خـروج از جمـاد، خ انـدن یـت ورد        و تبدیل به سیگ نمـی 

 جادویی است.
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 بحث و بررسی .1

 شدگی )استحاله(. علت و چگونگی سنگ1ـ1

یی و . شکسـت خـ ردن در بُعـد دانـا    1های کردی ییین است: شدگی در داسهانسیگ 

. جیـگ و  4. پیهان مانـدن از یشـ  مـردم     1. تعقیب آه ی زیبا و زمردین  1فرزانگی  

 نبرد با دی . 

ای هـای کـردی نمـ د خارـی دارد و مقدمـه     ها و افسانهیکی از م اردی که در قصه

شدگی شا  و شاهزادگان است رفهن به شکار و دیدن آه ی زمـردین اسـت.   برای سیگ

پادشـا  بـه   « ملـت جمشـید  »، «ملت احمد و ملت خ رشـید »، «ا سیک  »در سه داسهان 

گذارد که باید آهـ  را زنـد  رـید    بیید و شرط میرود و آه یی زمردین را میشکار می

کید و اگر از بالای سر هر کح بنرد آن شخص باید به دنبـال آهـ  بـرود و آن را رـید     

ند  و همچیین پرش آه  کید. دیدن آه ی زمردین ت سط پادشا ، رید آه  به ر ر  ز

مایۀ آه  و الهۀ عشـق  ها یادآور بناز بالای سر شاهزاد  و تعقیب و گریز او در این قصه

 های ی نان است که در افسانه

پای کـه هـراکلح یـت سـال تمـام تـا محـل سـک نت         شار و برنجینآه ی زرین

آهـ  را   بایسـت ایـن  ها تعقیب کرد مهعلق به آرتمیح ب د. هراکلح مـی هینروب ری

ای خـ ن  زند  بگیرد پح با تیری که بین اسهخ ان و پی نشست، بدون این که قطر 

حرکت کید و آن را به م کهیـای )مسـین(   پخش ش د، م فق شد دو دست آه  را بی

شکل قلعه محص ر ب د، ببرد  کـه ایـن شـهر خـ د نمـاد      شهر باسهانی قصرها که به

 (. 111/ص. 1، ج.1114ن، ناپذیر ب د )ش الیه و گربراامییهی خلل

ت ان به وج   مشهرک ها با ی نانیان، میهای فرهیگی و اجهماعی کُردبا وج د ت او 

ها پی برد و سه داسهان مذک ر کُردی را مهـیرر از داسـهان شـکار    های اساطیری آنمایهبن

ور دلیل اـر هراکلح ی نانی دانست. گ هیی است که در سه داسهان مذک ر، شاهزادگان به
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و مییت اجاز  ندادند که کسی جز خ د به تعقیب آه  بنردازد و از س ی دیگـر خـ د را   

دانا پیداشهید و نصیحت پدر و عم  را نقض کردند. این نقض بـه بُعـد اـرور و نـادانی     

های اساطیری یکی از ع امل دگردیسی و اسهحاله را نادید  ش د که در داسهانمرب ط می

یکی دیگر از م اردی که مربـ ط بـه بحـث یرایـی و     اند. سههگرفهن  پید و نصیحت دان

های عامیانۀ کُردی مطرک است، به جـای آوردن خ اسـهۀ   شدگی در قصهیگ نگی سیگ

، وقهی که «ک   سیا »در داسهان شاهزاد  است که مرب ط به بُعد دانایی و فرزانگی است. 

هـا  ، نگهبـان قلعـه بـه آن   ملت احمد و ملت روضان با تعقیب آه  به درون قلعه رفهیـد 

کی  که به انی سه بار شاهزاد  را به سخن گ ـهن  به شرطی در را برایت باز می»گ ید: می

کید وگرنه بـه سـیگ تبـدیل خـ اهی     بیاوری، اگر م فق ش ی شاهزاد  با ت  ازدواج می

ملت احمد و ملت روضان م فق به انجـام دادن ایـن شـرط نشـدند. شـاهزاد  بـا       « شد.

شدگی در این داسهان مربـ ط بـه   سیگ. ها زد و به سیگ تبدیل شدندی به آندسهی ب

ملـت  »در داسـهان  همان بُعد دانایی آه  است، که هر کسی ت ان رسیدن به آن را ندارد. 

دنبال آه ی زمردین رفت و آهـ  عمـداً او را بـه    ملت احمد به« احمد و ملت خ رشید

که ملت احمد به سیگ تبدیل شد. در این داسـهان  ها کشاند، تا اییای از سیگبالای ت د 

شد  رفت و با دیدن و تعقیب آه  بـه سـیگ تبـدیل شـد. در     ه  ملت احمد از را  نهی

شدگی ملت جمشید بـ د.  تعقیب آه  و ن رین پیرزن علت سیگ« ملت جمشید»داسهان 

از اـار یـا    برای این که قمرناز فرار نکید، دی  هیگام خـروج « شیرزاد شیردل»در داسهان 

شـدگی هـ    کـرد. ایـن مـ رد سـیگی    او را به سیگ تبدیل می جادویی خ ابیدن با ترکۀ

خـ ن دیـ  بـر روی    « زایخـ ل »مرب ط به نادید  گرفهن نصیحت پدر است. در داسهان 

لباس برادران ف ار  کرد و برادرانش به سیگ تبدیل شدند. علت ایـن مـ رد نیـز نادیـد      

مایه مرب ط به نیـروی اهریمیـی   شدگی در این بنت. سیگگرفهن نصیحت عم یشان اس
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ش د. نکهـۀ جالـب ت جـه    است که باعث مخ ی شدن و به شکل سیگ درآمدن روک می

مایـه در بسـیاری از   شدگی دیـدن آهـ  و تعقیـب و گریـز آن اسـت. ایـن بـن       در سیگ

االبـاً میههـی   دنبال کردن آه  یا گ زن »ن یسد: ش د ک پر میهای کُردی دید  میداسهان

ت انـد قارـد خـدایان یـا     ش د  یراکه گ زن نیز میبه کشف نمادین هدایت یافهگی می

 (.141، ص. 1191)ک پر، « نیروهای آسمانی باشد

 شدگی. ابزار و آلات سنگ2ـ1

ها، اسه اد  از ابزارها برای تبدیل انسـان بـه سـیگ    ها و افسانهاز نکهۀ قابل تیمل در قصه

که انسان با برخ رداری از فرهمیدی یا جادو یا بخت، اراد  و قدر   در م اردی»است. 

آرود، معم لاً به ابزاری خاص نیـاز دارد و  دست میدیگرگ ن کردن یا پیکرگردانی را به

بین، ببـر بیـان   دارو، آب حیا ، جام جهانالمثل باید پر سیمرغ، مهرة ش ابخش، ن شفی

هـای  (. در داسهان19، ص. 1111)رسهگارفسایی، « شدتیی را در اخهیار داشهه بایا روئین

شدگی لازم است که این ابزارهـا در دسـهان دیـ  یـا     کُردی ه  ابزار و آلاتی برای سیگ

انـد  کیید. این ابزار جادویی عبـار  وسیلۀ آن انسان را به سیگ بدل میپریان است که به

. پـا نهـادن بـر روی    4رزن  . ن ـرین پی ـ 1. خ ن دی   1دسهی یا ترک  جادو  .ی ب1از: 

 شد .های انباشههسیگ

ملت احمد و ملت روضان وقهی که نه انسهید شرط شاهزاد  را « سیا ک  »در داسهان 

ها را به سیگ تبدیل کرد. همچیـین در  به جای بیاورند، شاهزاد  با زدن ترکۀ جادویی آن

یی بـه قمرنـاز زد و او بـه    جادو دسهی یا ترکۀپ لادزر  با ی ب« شیرزاد شیردل»داسهان 

وقهی که آه  ملـت احمـد   « ملت احمد و ملت خ رشید»شکل سیگ درآمد. در داسهان 

هـا تبـدیل بـه    را به محلی انباشهه از سیگ کشاند، ملت احمد با پا نهادن بر روی  سیگ

« زایخـ ل »است. در داسهان سیگ در اییجا نیز ابزار جادو و طلس  ب د  سیگ شد، ت د 



 1441 فروردین و اردیبهشت ،49، شمـارة 11 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

131 

 

که دی  زخمی فرار کرد قطرا  خ ن بر بسهر بـرادرانش ریخهـه شـد و بـه سـیگ      وقهی 

وقهی که ملت جمشید به دنبال آه  رفت آه  او « ملت جمشید»مسخ شدند. در داسهان 

تیهـا در  را به دامیۀ ک   کشاند و با ن رین پیرزن به سـیگ درآمـد. ابـزار پیکرگردانـی نـه     

شـ د. بـرای   نی و اساطیر ملل مخهلف نیز دید  میهای ایراهای کُردی بلکه در قصهقصّه

وج د آمدند و جزیرة سیسیل رحیۀ ها از خ ن خداوند بهفئاسین»مثال در اساطیر ی نان 

، 1111)گریمـال، « خیزی این جزیـر  شـد  این حادره ب د و خ ن خداوند م جب حارل

جرم دانسهید و بـه  خدایان کییگ  را م»است الیهرین آمد  (. در اساطیر بین114/ص. 1ج.

هـای وی را بریدنـد و از خـ نش    بید کشیدند و در برابر آنا به خاک افکیدند، سـرخرگ 

دیـ نیزوس ـ پسـر     »(. همچیـین از خـ ن   114، ص. 1111)سـاندرز،  « انسان بیافریدند

(. در اسـاطیر ی نـان   141، ص. 1111)اسـ می ندوشـن،   « زئ س ـ درخت انـار روییـد   

یح را از نعمت بییایی محروم کرد، دافییح درحالی که اشعار ن مبیا از شد  خش  دافی»

 شـاهیامه (. در 441، ص. 1111)رسهگار فسـایی،  « خ اند به سیگی بدل شدس زناک می

 ش د:شا  مازندران به سیگ تبدیل می

 بـریـن گ نـه خــارا یکـی کـ   گشـت     
 

 انـدو  گشــت  ز جیگ و ز مردی بی 
 

ـــ   ـــاید کی ـــرد ب ــه لـشکرگـهـــش ب  ن ب
 

 مـگـر کایـد از سیگ خــارا بــرون   
 

 ز لـشکـر هـر آن کـح کـه بـد زورمیـد    
 

 بـس دنـد یـیــگ آزمـ دنــد بــید    
 

 نـــه بـرخـــاست از جــای ســیگ گــران  
 

 مـیـان انـــدرون شــا  مـازنــدران    
 ج

 (11. ، ص1191)شاهیامه،                                                                           

 شدگی )استحاله(. چگونگی خروج از حالت سنگ3ـ1

هـای پریـان بـا آن    مسخ انسان به سیگ ن عی سیر قهقرایـی اسـت کـه بیشـهر در قصـه     

های پریان، نماد مرگ نیست، بلکه نشان فقـدان خصـلت   سیگ شدن در قصه»م اجهی . 



 انو همکار فرزاد فرزی_________های کُردیها و افسانهشدگی در قصهپیکرگردانی و دگردیسی سیگ

131 

 

به سیگ از دیـد  دادن یهر  انسانی »(، زیرا 91، ص. 1111)بهلهای ، « راسهین آدمی است

بیش مشخص در سیگ اسـت، کـه در پیکـرة    ویی ک ی نگ دلیل بر ن عی فرافکیی نمایه

(. در اساطیر ی نان عکح این 114،ص. 1114)ی نگ، « تراشی امروزی ه  مشه د است

دئ کالی ن و پ را پـح از ط فـان بـه دسـه ر     »ش د. به این ر ر  که قضیه نیز دید  می

هایی که دئ کـالی ن پـر    بالای شانۀ خ د پر  کردند، ... سیگهایی را از زئ س، سیگ

هـا  (. در قصـه 11،ص. 1191)گرین، « های پ را، زن درست شدکرد  ب د مرد و از سیگ

شدگی و طلس  به ابزار و آلاتی احهیـاج داشـت از   های کُردی همچیان که سیگو افسانه

به ابزار و آلاتی نیازمید است شدگان نیز طلس  خارج شدن و دمیدن روک در کالبد سیگ

. 1دست آوردن ی ب یا ترکـۀ جـادویی و آن را بـر سـیگ زدن      به .1اند از: که عبار 

. 4دست آوردن معج نی کـه از شـیرة گیاهـان اسـت      . به1کشهن آه ی زیبا و زمردین  

 ورد. ها و خ اندنکشهن پیرزن و ریخهن یربی او بر سیگ

اش را خ ابـد شـیرزاد ترکـه جـادویی    هی که دیـ  مـی  وق« شیرزاد شیردل»در داسهان 

ملـت  »گردد. در داسـهان  زند و قمرناز به حالت اول برمیدارد و آن را به سیگی میبرمی

وقهی که آه ، ملـت احمـد را مسـخ کـرد  ملـت خ رشـید در       « احمد و ملت خ رشید

او  وج ی برادرش به ااری رسید زن ملت احمد ماجرای آهـ ی زمـردین را بـه   جست

که آه  به بالای ک   که گ ت و ی بی به او داد. ملت خ رشید به دنبال آه  رفت تا این

دسـهی بـه   انباشهه از سیگ ب د رسید و ملت خ رشید همانجا آه  را کشت و بـا یـ ب  

ای کردند و به حالت اول برگشهید. شدگان عطسهای زد و هر یت از مسخها ضربهسیگ

دهیـد  عطسـه   است که شیاطین دماغ آدمی را قلقلـت مـی  عمل ساد  عطسه زدن وقهی »

ت انـد  ها عقید  دارند که یت عطسه ق ی مـی ت اند روک را از جس  بیرون کید. لاپ نمی

باعث مرگ ش د: بر مبیای این باور است که از ایام باسهان بـرای کسـی کـه عطسـه زد      
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ــت مــی  ــ الیه و گربــران،  « کییــدآرزوی عافی ــهان 111/ص. 4، ج.1114)ش (. در داس

وقهی که برادران با ریخهه شدن خ ن دیـ  بـر رخهخ ابشـان سـیگ شـدند،      « زایخ ل»

ای کـه  زای به دنبال دی  رفت تا این که ت انست راز زند  شـدن بـرادران ـ کـ ز      خ ل

دست آورد و با ریخهن معج ن بر معج ن رد گیا  در آن ب د  ـ را از طریق مادر دی  به 

 ن زند  شدند.  ها برادراروی سیگ

شیرة گیا ، اذای نباتا  است، عصار  و ج هر حیاتی نبا  است: واژة سیسـکریت  

رسه ه  به معیای شیر  و ه  به معیای ج هر، که از اییجا م ه م معج ن امبروسـیا  

خص ص شیرة نکهار گـل اسـت( در میـان ی نانیـان  وهـ م درمیـان       و نکهار )که به

گ یـد:  ش د. کریشیا در بهگ دگیها میان مشخص میمزداییان، و ش مه در میان هیدو

کی  و با نیـروی خـ د م جـ دا  را نگهـداری     این من هسه  که در خاک ن  ب می

رسـان ، مـن سـ مه هسـه ، شـیرة      کی  این من هسه  که به تمام گیاهان اذا میمی

حیا  .... س مه این اکسیر حیا  و جاودانگی را ی گیـان بـا مـایعی حـاوی نط ـه      

گردد، به همان شی   ش د و در جس  مهح ل میاند که در بدن وارد مییسه کرد مقا

ش د. در ارب شیرة گیا  بـه معیـای رسـیدن بـه کمـال      که شیر  در گیا  مهح ل می

 (.114/ ص. 4، ج.1114معی ی و جاودانگی است )ش الیه و گربران، 

 ـ   ع و ان را دارد و در داسـهان  بر ارتباط شیرة گیاهی که راز و رمز زنـد  کـردن آدمی

تـ ان  شدگی را نیز در اساطیر مـی گیلگمش به آن اشار  شد  است، ارتباط خ ن و سیگ

بیابر اساطیر ی نان، حمام کردن در خ ن اژدها کسانی را که به سیگ تبدیل »ردیابی کرد. 

ر (. د111،ص. 1111)رسهگار فسایی، « گرداندکید و به حالت اول برمیاند زند  میشد 

رویـد و زنـدگی را در قالـب ایـزد نبـا  ازسـر       اساطیر ایرانی از خ ن سیاوش گیا  می

گیرد. در داسهان ملت جمشید وقهی که ملت جمشید با ن ـرین پیـرزن )دیـ ( سـیگ     می

دی ژ  »پیرزن گ ت: اگر این ورد جادویی برایش بخ انی: شد. برادرش به دنبالش رفت. 
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. در ایـن  شـ د بـرادر  زنـد  مـی    1«رای تهن مه درمان ئهی ناو قالامه دی ژلان له مه پیه

داسهان خ اندن ورد و کشهن پیرزن و آب کردن پیه بدن او باعث شد که ملت جمشـید  

مایۀ اساطیری که قسمهی از اعضای انسـان یـا   شد  زند  ش ند. این بنو دیگر افراد مسخ

دیـد   هـای کـُردی   حی ان خاریت از بن بردن طلس  و جـادو دارد در بعضـی از قصـه   

 ش د.می

 شدگی. نیروهای یاریگر برای خروج از سنگ1ـ1

ملت جمشید پدر را در خ اب دید و راز زند  کردن برادرنش کـه  « ک   سیا »در داسهان 

ملت جمشید سرانجام ت انست ط طی . گرفهن ط طی بر روی درخت ب د را به او گ ت

ملـت احمـد و ملـت    ». در داسـهان  شـدگی نجـا  دهـد   را بگیرد و برادران را از سیگ

های آن پژمرد  شد. ملت خ رشید نهالی که دو برادر با ه  کاشهه ب دند. برگ« خ رشید

، بـه دنبـال بـرادرش رفـت، درون     1اسـت دانست که برای برادرش گرفهاری پیش آمد  

ااری ردایی شیید که را  نجا  برادرش را به او گ ت. ملت جمشید بـه راهـش ادمـه    

دخهر و زنی را دید که در آنجا در دست دی ی اسـیر شـد    که به ااری رسید، اینداد تا 

ب دند. زن با مشاهد  ملت خ رشید در نقش یاریگر ظاهر شد و ی بی را با خـ د آورد  

هـا زنـد    هـا بـزن تـا آن   و گ ت: این ی ب را بگیر و به بالای ک   برو و آن را به سیگ

ان همان درخت، درویش یا ردای یاریگر و دخهر و نیروهای یاریگر در این داسهش ند. 

دیـ    شیرزاد به درون مـ ی « شیرزاد شیردل»زن دی  و ملت خ رشید هسهید. در داسهان 

ای به آن زد و قمرناز زند  شـد و بعـد از   رفت و دی  ی ب و سیگ را درآورد و ضربه

کرد و شیرزاد نحـ    ای به قمرناز زد و او را به سیگی تبدیل مد  ک تاهی دوبار  ضربه

کمـت   خ د زند  کردن قمرناز را از دی  فراگرفت. و بعد انگشهرش را در آورد و از پیر

ناگهــان اایــب شــد. در داســهان  خ اســت و پیــر نحــ ة کشــهن دیــ  را بــه او گ ــت و
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زای بـرای نجـا  بـرادران ت انسـت بـا      وقهی که برادران مسخ شدند، خ ل«. زایخ ل»

ها بـرادرانش را  آوردن شیرة رد گیا  و ریخهن آن بر روی سیگدست کشهن دی ها و به

شدگی بـه حالـت اول بازگردانـد. نیـروی یـاریگر در ایـن داسـهان همـان         زند  از سیگ

بـرادرش   «ملـت جمشـید  »زای که ت انست معج ن را به دست بیاورد. در داسـهان  خ ل

لت جمشید و افـراد  شدگی را از زبان پیرزن بیرون بکشد، و مت انست راز خروج سیگ

 شدگی خارج کید.دیگر را از سیگ

 جادوییدستی یا ترکه. چوب1ـ1

جـادویی  ای در اسهحالۀ قهرمانان دارد ترکـۀ  کیید از ابزار جادویی که نقش مه  و تعیین

 ریشۀ مشهرکی با اساطیر سایر ملل دارد  مایهاست  این بن

مـداری و دیـدة بصـیر     دست همگی نمـاد قـدر   ی ب و یماب، ترکه یا ی ب

هسهید یه قدر  یا نیروی باطیی آن از جانب خدا یا که شیطان رسید  باشد: مانید 

دست آسکلین س و ه گیاسـت  ی ب بازان، جادوگران و پریان...دست شعبد ی ب

دسـت جـادو نشـانۀ آسـکلنی س، خـدای      که ع مت عل  پزشکی است. این ی ب

م این خدا به زع  آ. کارن اد به معیی کسی کـه  ش ادهید  پسر آپ ل ن ب د  و حهی نا

دسـت جـادو   دست جادو دست دارد. کادوسه عل  پزشکی، ییزی جز ی بی ب

بر امهیازا ، خ اباندن و بیدار کـردن افـراد   دست شگ ت ع و نیست ... این ی ب

دست جادو در تمـاس باعـث اسـهحاله    بشر را نیز داراست .... از طرفی دیگر ی ب

دست تبـدیل بـه خـ ک شـدند یـا کـدو       همانان کیرکه، در تماس با ی بش د ممی

ای شـک همید و فـاخر شـد، و امثـاله      حل ایی بااچۀ سییدرلا، تبدیل بـه کالسـکه  

  (.141 -111/رص. 1، ج.1114)ش الیه و گربران، 

 پیروان آیین یارسان معهقدند که: 
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بـه   9لطانهمـرا  داشـهه حضـر  س ـ    1حضر  داوود ی ب خشکی از درخت انار

کید، که آن ی ب خشت را بکارد و از کراما  سلطان این ب د کـه آن  داوود امر می

آیـد و  نشیید و روزی به خدمت حضر  سلطان میش د و به بار میی ب سبز می

اش از همۀ درخهان بیشهر رمـر گرفهـه   دسهیدهد که انارها را بچیید ی بدسه ر می

 اندن دعا حضر  سلطان برای نصف کردن، انار کید و پح از خو انارها را نذر می

یابد داداسـارای بـه نظافـت جمخانـه     که ج  خاتمه میزند پح از آنرا بر زمین می

کیـد انـار را برداشـهه و آن را    ش د  ناگهان دانۀ اناری نظر او را جلب میمشغ ل می

 آید.  د میوجاز دانۀ اناری که داداسارای خ رد  ب د به 14خ رد. بابا یادگارمی

های آیین یارسان بریـدن انـار بـا    نکهۀ جالب ت جه دیگر این است که بعضی از فرقه

ای در کییـد  های کردی یـ ب نقـش ارـلی و تعیـین    دارند. در داسهانیاق  را روا نمی

ک   »اسهحالۀ انسان به جماد و برعکح از حالت جماد به انسان داراست. در سه داسهان 

جمـاد و   -هـر دو عمـل انسـان    « ملت احمد و ملت خ رشید»، «دلشیرزاد شیر» «سیا 

 گیرد.دسهی انجام میانسان با ی ب -برعکح جماد

 .نتیجه1

های عامیانـه بسـهر میاسـبی بـرای ح ـظ و انهقـال باورهـا و اشـهراکا          ها و افسانهقصه

رگردانـی  مایۀ پیکرود. یکی از این باورهای اساطیری، بنشمار میفرهیگی و اساطیری به

شدگی ن عی خ اب یا مرگ م قت بـین دو زنـدگی   شدگی است. سیگبه ر ر  سیگ

شـدگی بیـان   است. این خ اب بزرگ که حد فارل میان دو حل ل است، با رمـز سـیگ  

کییـد، کـه در   است، م ج دا  اهریمیی به جـای خ ابانـدن، آدمیـان را سـیگ مـی     شد  

و نشـان از رشـد و    ،شـ د سد انجام مـی رمزشیاسی برای پرهیز از فساد و زوال مادی ج

شدگی مجازاتی است به دلیل خطـایی کـه رر   تعالی روان و ایسهایی مرگبار دارد. سیگ
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 کییـۀ  سـبب شـد  بـه  داد  یا از ارور و میل م رط یا نادانی است. روک شخص دگردیح

بـرد.  می سر جم د و ایسهایی به حالت یت گیاهانش برای مدتی در عذاب یا و دشمیان

های کُردی با اساطیر سایر ملل ع امل مشـابهی  اسهحاله در افسانهشدگی و مایۀ سیگیبن

انـد  های کُردی عبار شدگی در افسانهرود. علت سیگدارد و گاهی از آن ه  فراتر می

. پیهـان مانـدن از   1. تعقیـب آهـ     1. شکست خ ردن در بُعد دانایی و فرزانگـی   1از: 

شدگی لازم اسـت، کـه   براین، ابزار و آلاتی برای سیگی . ع و . نبرد با د4یش  مردم  

در اخهیار ضد قهرمان یا شخصیت می ی داسهان ازجمله: دی  یا پریان اسـت. ایـن ابـزار    

. کشـاندن  4. ن ـرین   1. خـ ن دیـ     1دسـهی یـا ترکـه     . ی ب1اند از: جادویی عبار 

برای از طلس  خارج شدن و دمیـدن  . های سیگکییدگان و پا نهادن بر روی ت د تعقیب

هـای مخهل ـی   شدگان نیز به ابزارآلاتی نیازمید است. قهرمان به شی  روک در کالبد سیگ

دسـت آوردن یـا ربـ دن    . به1اند از: دست بیاورد. این ابزار عبار ک شد، تا آن را بهمی

 ـ   . بـه 1. کشهن آهـ    1ی ب یا ترکۀ جادویی دی    . 4ا   دسـت آوردن معجـ ن رـد گی

هـا و خ انـدن ورد سـحرآمیز. درنهایـت بـا      کشهن پیرزن و ریخهن یربی دی  بر سـیگ 

تـ ان هـدف   ها، میالگ یی آنها در بسهر کهنهای اساطیری افسانهمایهدرنظر گرفهن، بن

های تاریـت ناخ دآگـا    شدگی را در ت ش بخشمایۀ سیگوق پ پی سهن بننهایی از به

هـای مـذک ر،   های خ دآگا  تعبیر و ت سیر کـرد. در افسـانه  متبرای ییرگی بر تمام قس

الگـ ی سـایه بـر قهرمانـان و     بخش پیهان و تاریت ناخ دآگا  در اشکال مخهلـف کهـن  

ها ظاهر شد  و با تبدیل آنان به سیگ سعی در ایجاد تغییری عمیق در ماهیـت  شخصیت

اری، حرکـت و پ یـایی بـه    هایی ی ن جاندآنان دارد. به این ر ر  که با تغییر ویژگی

 جم د و ایسهایی به دنبال ییرگی تام و تمام بر آنان است.
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 ها  ن شتپی

 . زیارتگا  پیروان یارسان در روسهای زرد  واقع در شهرسهان دالاه .1

ای{ که نه انید بروند و نه و اگر بخ اهی  هر آییه ایشان ر ا در جای خ د مسخ کیی  }به گ نه .1

 (.11 برگردند )یح:

 زن. درعیصر مردانه  ( Animusآنیم س ) مَرد و دریصر زنانه ( عanimaآنیما ) .1

 .سایه نیمۀ تاریت وج د ماست .4

5. Khwal zaay 

 «.اجی مجی لا ترجی»هایی مثل معادل عبار  .1

رفت و از خ د گیاهی به یادگار گذاشت و س ارش کرد ای به س ر میدر قصۀ یت هیدی شاهزاد ». 1

از آن مراقبت کیید، زیرا اگر گیا  شاداب بماند او زند  و سال  خ اهد ماند و اگر پژمرد  ش د در  که

آورد. و به این ترتیب عازم س ر شد. زمانی فرا رسید که این ر ر  بدبخهی و بدبیاری به او رو می

شد و ج انه آن بر سر شاهزاد  را بریدند و به کیاری انداخهید در وطن نیز گیا  فرو افهاد و دوتا 

 (.111، ص. 1111)فریزر، « زمین افهاد

 .است معروف ب د « ت یل سبز یا ت یل داوود»که به . 1

 های مقدس در مذهب یارسان.شخصیت .9

 .از بزرگان مذهب یارسان و یکی از یاران سلطان اسحق .14

 منابع  

 قرآن کری .

 انجمن آرار ملی. :رانته. هاداسهان داسهان(. 1111). پ. اس می ندوشن، م

 .یشمه: تهران .های بل ییقصه .(1111) م.افهخارزاد ، 

 تهران: یشمه. .تاز  به تاز  ن  به ن  .(1111)م. افشاری، 

 اندازهای اسط ر . ترجمۀ ج. سهاری. تهران: ت س.(. یش 1111الیاد ، م. )

 تهران: ت س. .دانش اساطیر(. 1114) .باسهید، ر

 تهران: هرمح. .زاد شریعت ا. ۀترجم .هاافس ن افسانه(. 1111). بهلهای ، ب
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 مرکز.نشر تهران: . مخبر پ. ۀترجم. های م ازیاسط ر  .(1119) .بیرلین، ج. ف

 ای. تهران: ت س. ترجمۀ ف. بدر های پریانهای تاریخی قصهریشه(. 1111پراپ، و. )

 تهران: ت س. .سهاری ج. ۀترجم .های پری ارزبان رمزی قصه .(1111) .دلاش ، م. ل

پژوهشگا  عل م انسانی و مطالعا   :تهران .پیکرگردانی در اساطیر .(1111) م.رسهگار فسایی، 

 فرهیگی.

 تهران: جیح ن.  .فضایلی س.ترجمۀ  .1ج .فرهیگ نمادها .(1111) ، آ.گربرانژ.، و  ش الیه،

 تهران: جیح ن.   .فضایلی س. ترجمۀ .1جلد .فرهیگ نمادها .(1111) ، آ.گربرانژ.، و  ش الیه،

 تهران: جیح ن.   .فضایلی س.ترجمۀ  .1جلد .فرهیگ نمادها .(1111) ، آ.گربرانژ.، و  ش الیه،

 تهران: جیح ن.   .فضایلی س.ترجمۀ  .4جلد .فرهیگ نمادها .(1111) ، آ.گربرانژ.، و  ش الیه،

تهران:  .پ راسماعیل ا. ۀترجم .الیهرینبهشت و دوزر در اساطیر بین .(1111). ساندرز، ن. ک

 فکر روز.

 تهران: آنا. .های کردی(ها و قصهییروک )افسانه .(1194) .سلیمی،  

تهران:  .سهاری ج.ترجمۀ  .مقالا  اسط ر  و رمزمجم عه .(. ادبیا  و اسط ر 1111) ن.فرای، 

 .111-141 .رص .انهشارا  سروش

 .تهران: آسیانا .مسک  ۀبراساس نسخ .شاهیامه .(1191) .فردوسی، ا

 تهران: آگا .. فیروزمید ک. ۀترجم .زرین ۀشاخ .(1111) .ج فریزر،

 . ترجمۀ ر. بهزادی. تهران: علمی.فرهیگ نمادهای آیییی(. 1191ک پر، ج. )

تهران:  .1و  1ج  .میشبهمن ا. ۀترجم .فرهیگ اساطیر ی نان و روم. (1111) .گریمال، پ

 امیرکبیر

 تهران: سروش. .آقاجانی پ. ۀترجم .اساطیر ی نان .(1191)ر. گرین، 

 تهران: سروش. .جهانداری ک. ۀترجم .های ایرانیبیدی قصهطبقه. (1191)ا. مارزلف، 

 . به ک شش ک. بوال قاری. تهران: یشمه.ادبیا  عامیانۀ ایران(. 1111محج ب، م. )

 دنیای کهاب. گای لسهرنج. تهران:به ک شش القل ب. نزهه . (1111)ک. مسه فی، 
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تهران: روشیگران و مطالعا   .رییعی پ. ۀترجم .زمانهای بیافسانه .(1111) .هامیله ن، ا

 زنان.

 تهران: امیرکبیر. .امیری م. ۀترجم .د  هزار ی نانی بازگشت گزن  ن:. (1119). هاوس ه لد، ج

 بیر.تهران: امیرکهای نژادی و تاریخی او. . کُرد و پی سهگی(1111یاسمی، ر. )

 تهران: جامی. .سلطانیه م.ترجمۀ  .هایشانسان و سمبل(. 1111) ک.ی نگ، 
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